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مهمقد  
تعالي، و با استعانت از درگـاه پـر مهـرش،          باري  همتاي حضرت حق    با توكلّ بر ذات بي    

بعد از نگـارش جلـد اول ايـن كتـاب يعنـي             ) 2(نگارش كتاب صرف و نحو كاربردي       
  .، به اتمام رسيد)1(صرف و نحو كاربردي 

الهيات و معـارف اسـلامي،      كتاب حاضر طبق سرفصل درسهاي دورة كارشناسي          
علـوم،  ريـزي وزارت محتـرم    مصوب سيصد و دوازدهمين جلسه شوراي عـالي برنامـه       

  ، براي دانشجويان عزيز دانشگاه پيام نـور نوشـته     8/11/1374 مورخ   تحقيقات و فنّاوري  
  .است شده 

  :سرفصل اين درس شامل موضوعات زير است  
فاعـل،   اسم ( ابدال و ادغام، جامد و مشتق    مجرد و مزيد در افعال و مصادر آنها، اعلال،        

، )، اسم تفضيل، اسم آلـت لغةمبااسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، صفت مشبهه، صيغة   
اعداد، نواسخ شامل افعال ناقصه، حروف مشبهـه بالفعل، افعال مقاربه، لاي نفي جنـس             

  ... .و 
 بررسـي شـده   طـور مفـصل     تمام موضوعات سرفصل اين درس، در اين كتاب به          

  : عبارتند از1است، راهنماي نگارنده در تدوين اين كتاب و بعضي از منابع
جديدترين كتابهايي كه در مـورد شـيوة تـدريس صـرف و نحـو عربـي بـراي غيـر            . 1

  :زبانها نوشته شده است، مانند عرب

                                                   
 .فهرست منابع در آخر كتاب خواهد آمد. 1

 هفت



  

  

  . في تعليم النحّو العربي لغير العربسلسلةُ ـ ة الميسربيةـ القواعد العر
  . لغير الناطقين بهابيةالعرللغّة الاساسي في تعليم اـ الكتاب 

اند، و سـالهاي   كتابهاي صرف و نحو عربي كه علماي پيشين به رشته تحرير درآورده     . 2
  :اند، مانند ها و دانشگاهها، تدريس شده متمادي در حوزه

  .عقيل برالفيه ابن مالك ـ شرح ابن
  .هشام انصاري، تأليف ابن ٰوبلُّ الصدي ٰـ شرح قطرالندي

انـد، و تـأليف آنهـا نتيجـه           كتابهايي كه استادان محترم دانشگاه در اين زمينـه نوشـته          . 3
  :تجربيات ساليان تدريس آنها در دانشگاهها است، مانند

  .اكبر شهابي النحو، تأليف مرحوم دكترعلي ـ اصول
  .اكبر شهابي الصرف، تأليف مرحوم دكترعلي ـ اصول

  :رح زير استش ويژگيهاي كتاب به
 نگاشته  علوم، تحقيقات و فنّاوري   مطالب كتاب طبق ترتيب سرفصل وزارت محترم         . 1

يافته است، و نظم معمول در كتابهاي صرف و نحو قديم چون الفيه، رعايـت نـشده               
 .باشد مطالب صرف از مطالب نحو جدا نمي. است

تابهاي عربـي  سبك نگارش به زبان عربي ساده بوده، و دانشجوي رشته الهيات كه ك        .2
 .تواند مطالب اين كتاب را خوب بفهمد دورة راهنمايي و دبيرستان را خوانده است، مي

ابتدا قاعده ذكر شده است، سپس مثالهايي آورده شده، تا دانشجو بتواند قاعده را در           . 3
 .مثالها بيابد

ون بـه   چ. ن تمرين از قرآن مجيد است     رآن كريم بوده، و در هر درس اولي       اكثر مثالها از ق    . 4
 .اعتقاد ما هدف از يادگيري زبان عربي فهميدن آيات قرآن كريم و متون اسلامي است

چـون  . (در هر درس سعي شده است كه دانشجويان با كلمات جديدي آشنا شـوند              . 5
آن زبـان   هـاي  ، و واژه(Grammar)لازمة يادگيري يك زبان دانستن دستور آن زبان 

(Vocabulary)( اين كلمات بيشتر از قرآن مجيـد، و عبـارت متـون قـديم و             .  است
 .جديد است

، كه او قاعده  مالك آمده به دنبال شرح قواعد صرف و نحو، بيت يا ابياتي از الفيه ابن    . 6
طور بسيار مختصري به نظم درآورده است، دانشجويان با حفظ كردن اين ابيات          را به 

 . آنها استفاده خواهند كردقواعد را به ذهن خواهند سپرد، و از

 هشت



  

  

باتوجه به اينكه دسترسي به استادان محترم بـراي دانـشجويان ايـن دانـشگاه ميـسر                  . 7
باشـند، و فرصـت حـلّ     نيست، و فقط در طول ترم چند ساعتي در محضر ايشان مي        

. باشد، لذا در پايان هر درس تمام تمرينها حل شده است تمام تمرينها سر كلاس نمي   
شود كه اول خود تمرينهـا را حـل نمـوده بعـد بـراي                عزيز توصيه مي  به دانشجويان   

كه اين روش خودآزمـوني اسـت   . اطمينان از كار خود به حلّ تمرينها مراجعه نمايند        
كه دانشجو تمرينها را غلط حل نموده باشـد نـشانة ايـن           براي دانشجويان، درصورتي  

 دوباره بخواند، تا بتواند است كه مطالب را خوب ياد نگرفته است، پس بايد درس را
 .تمام تمرينها را حل كند

باتوجه به اينكه اين كتاب در مدت بسياركوتاهي باوجود اشتغال زياد نوشته شده         
است، نگارنده هيچ ادعايي ندارد كه تأليفش عاري از عيب و نقص است، لذا از استادان  

سـتدعا دارد، لغزشـهاي   محترم و همكاران عزيز كه اين كتاب را تدريس خواهند نمود ا        
قلم را براين نگارنده ببخشايند، و پيشنهادهاي دقيق خود را از طريـق گـروه الهيـات و                  

اسلامي دانشگاه پيام نور براي اينجانب ارسال فرماينـد، كـه ضـمن تـشكر از آن            معارف
  :چه خوش گفته است شاعر. سروران عزيز، در چاپ بعدي مورد استفاده قرار گيرد

ــاظِراً ــا نَ ــهِ ي ــدت لجِمعِ مــا ع    فيم
   بــأنََّ المــرء لــو بلــغَ المــديعِلمــاً

ــزَ  ــرت بِ ــإذا ظفَ ــا  ف ــافتح لهَ ــةٍ ف   لَّ
  ٰ أحداً  حوي   ٰو من المحالِ بأنَْ نري    

  والنِّقْص فـي نفـسِ الطَّبيعـةِ كـامِنٌ        
  

     ــذِر عــضيلةِ ي ــإنَّ أخاالف ــذْراً، ف ع  
  العمرِ لاقي الموت و هـو مقـَصرُ         في

 ــ ــاب التج ــدر ب َأج زــاو   اوز، فالتج
  ــذِّر ــالِ و ذا هوالمتعـ ــه الكمـ   كنُـ
  فبنـــو الطَّبيعـــة نقـــصهم لاينكـَــرُ

  

گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه وقت و در پايان شايسته است از رياست محترم     
انـد   مادي، كه فرصت نگارش اين كتاب را فـراهم نمـوده       دكتر ميردا نور جناب آقاي     پيام

 دفتر تدوين كتابهـاي  هوقف شود، و همچنين از تلاشها و زحمات بي ني مي تشكر و قدردا  
نويسان، و بخش چاپ  اين دانشگاه به ويژه رياست محترم اين دفتر، و كاركنان و ماشين       

توفيـق روزافـزون در راه نـشر علـم بـراي          . شـود   و انتشارات، تشكر و سپاسگزاري مي     
  .كرمين ـ خواهانم، وما توفيقي الاّ بهالأ همگان از درگاه پرمهر ايزد منّان ـ اكرم

  زاده دكترسيداحمد امام
  1375بهمن 

 نه



  

  

  
  
  
  
  
  
  

   تجديد چاپمقدمه
است،   بوده 1375گذرد،  تولد آن در اسفندماه سال   سال از عمر اين كتاب مي10حدود  

 مدت در كلاسهاي درس توسط اينجانب و استادان محترم عرضه شـده        كه در طول اين   
ها رخ نموده است، حال وقت آن رسيده است كه تجديـدنظر در مطالـب    است، و كاستي  

  .كتاب صورت گردد، و نقايص آن برطرف شود
  :شرح زير است موارد اصلاح به

  .درهم ادغام شده است) دوقسمت قبلي(فهارس كتاب . 1
  )قسمت پس از ادغام دو. (صفحات كتاب مسلسل گرديده است. 2
  . تصحيح شده استويژه علمي هاي چاپي به  غلط. 3
  .آدرس دقيق آيات قرآن كريم نوشته شده است. 4
  .پاسخ برخي از تمرينها اضافه شده است. 5
  .بعضي از مثالهاي كتاب تغيير داده شده است. 6

كننـد، اسـتدعا دارد كـه بـا نقـد و       از استادان محترمي كه كتـاب را تـدريس مـي            
  .هبود محتواي كتاب ياري كنندپيشنهادهاي سازندة خود، اينجانب را در راستاي ب

ــي    ــرض م ــان، برخــود ف ــاي محمــدي   در پاي ــاب آق ــه از تلاشــهاي جن ــم ك   دان
 محترم گروه الهيات، و جناب آقاي دكترسيدكاظم عـسكري، ويراسـتارمحترم             سرپرست

و انتشارات تشكر و تقدير نمايم، توفيق همة آنهـا  » دفترتدوين«كتاب، و كاركنان گرامي    
  .وما توفيقي إلاّ باالله خداوند متعال خواهانم، را از درگاه پرمهر

  زاده دكترسيداحمد امام
  1385      بهمن 

 ده



  
  

لالدرس الاَو  
  
  

والمزيد ردالفعلُ المج  
  
  

  هدف كليّ
  .آموختن فعلهاي مجرد و مزيد

  
  هدفهاي آموزشي

  :دانشجو پس از خواندن اين درس بايد بتواند به سؤالهاي زير پاسخ دهد
  فعل مجردّ و مزيد كدام است؟ .1
  آيد؟ فعل ثلاثيِ مجرد بر چه اوزاني مي .2
  آيد؟ فعل رباعي مجردّ بر چه وزني مي .3
  تعريف فعل مزيد چيست؟ .4
  آيد؟ فعل ثلاثي مزيد بر چه اوزاني مي .5
  چيست؟) مصدر(تعريف  .6
  آيند؟ وزنهايي ميمصدر فعلهاي ثلاثي مجردّ بر چه  .7
  آيند؟ مصدر فعلهاي ثلاثي مجردّ قياسي بر چه وزنهايي مي .8

***  
  .باعيثلاثي و ر: و نوعانهالفعلُ المجردّ هو ما كانت جميع حروفهِ أصلية، و 

  



  2ردي صرف و نحو كارب     2

  أوزان الفعل الثلاثي المجرّد
  :، فَعلَِ، فَعلَ، نحو+فَعلَ: أوزانٍثةُ للفعل الثلاثي المجرّد ثلا

   يفعْلُ← فعَلَ. 1
  ثوُنهَم بمِا فتََحأََتحُد  ُليَكمع 2/76اللّه  
  فتَْحلِلنَّ ما ي ا اللّهَله سِكمةٍ فَلَا ممح35/2اسِ مِنْ ر  
  لُيفعِْ ← فعَلَ  
  3/37اب وجد عنِدْها رزقاً رحمِكُلمّا دخَلَ عليَها زكَريا ال  
  م نا لأكثرهم من عهدٍ ودج7/102ا و  
  3/30راً ضَما عملت مِنْ خيرِ محنفَْسٍ يوم تجَدِ كُلُّ   
  فعَلَ يفعْلُ  
  3/123 بدرٍ و أنتْمُ أذلةٌّاللّه بِ ولقَدَ نصَرَكمُ   
  رَكوْنصنصراً عزيزاً   ي 48/3اللّه  

   يفعْلُ←فعَِل  .2
  42/48ا  فَرحِ بهِنسْانَ منَِّا رحمةًواِنَّا اذَِا أذَقَنَْا الإِ  
  30/4مئذٍِ يفرْحَ المؤمِْنوُنَ مرُ مِنْ قَبلُ و مِنْ بعد و يولِلهِّ الأَََ  
  لُ يفعِْ← فعَِلَ  
  27/16مانُ داود سليَو ورثَِ   
  19/6 رضيِاً  آلِ يعقوُب واجعلْه ربيرِثنُِي و يرثُِ مِنْ  

  لُ يفعْ← فعَلَ. 3
  7 ، 101/6 عيِشةٍَ راضيِةٍ ثقَُلتَ موازِينُه فهَو فِيفَأَما منْ   
  : أبوابٍ هيةتّس له مع مضارعه دفالفعل الثلاثي المجرّ  

  
  المضارع الفعل  الماضي الفعل    المضارع الفعل  اضيالم الفعل  

  يضرْبِ  ضرَبَ  2  ينْصرُ  نَصرَ  1
3  َفَتح  َفْتح4  ي  ِفرَح  فرَْحي  
5  ُكرَم  ُكرْم6  ي  ِسبح  ِسبحي  



والمزيد ّ3     الفعلُ المجرد  

  الفعل الرباعي المجرّد
      ،المجرّد وزنّ واحد حرفِ المض       للفعلِ الرباعي مضموم هو  ،عـةِ ارو هو أن يكون مضارِع 

  .مكسور ماقبل الآخر
   فعَلَلةًَ و فعِلالاً← يفعَلِلُ ←علَلَ فَ  
  ...بعثر، دحرج، :  زلْزَلةَ و زِلزَال، و نحو←لُ زِ يزل←زلزل : نحو  
  20/120 شجَرةِ الخُلدِْ ٰفوَسوس إِليَهِ الشَّيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أدلُّك علِي  
   ِوسوسورِ النَّاسِ الذّيِ يد114/5فِي ص  

  
  الفعل المزيد

و رفٍ، ح ـأأوثلاثـة   أوحرفان  حرفصليةلفعلُ المزيد هوالفعل الذي زيد علي حروفه الأ       ا
أكرم، شاهد، علّم، احتمل، إنكسر، تَعلَّم، تفََاهم، إحمـرّ،       : ثلاثي و رباعي، نحو   : هو نوعان 

  .إستَغفرََ، تزََلزَْلَ، إطمْأنَّ
  

  :مالك  قال ابن و
  وافـتح وضُـم واكـسر الثـاني مـن     

  

ــرِّدا  ــع إن جــ ــاه أربــ   و منتهــ
  

    
ــمنِ فِ ــو ضُ ــي، و زد نح ــل ثلاث   1ع

ــزَد ــدا و إن ي ــتاًّ ع ــا س ــه فم   2 في
  

  
  أوزان الفعل الثلاثي المزيد

  : أنواعةُثالفعلُ الثلاثي المزيد ثلا
  : أبوابٍثةِلي ثلا حرف واحد و يأتي عصليًةما زيد علي حروفه الأ. 1

  : إفعْالاً، نحو← يفعِْلُ ←أفعْلَ . 1  
  18/30حسنَ عملاً أََجرَ منْ يع أَضِنُا لاإنَّ  

                                                
الفعلِ، و يأتي الثلاني المجرد علي وزن  فعَلَِ، الثاني أي عين  اوزان فعَلَ، فعَلَ،ثةأي يأتي الفعل الثلاثي علي ثلا. 1

  .فعُلَِ، و هو المبني للمجهول
 . أحرفٍسنة ٰالفعل المجرد ثلاثي أو رباعي، والمزيد لايتعدي. 2
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  18/104وهم يحسبونَ أنَّهم يحسنِوُنَ صنعْاً   
   تفَعْيِلاً، نحو← يفعَلُ ←فعَلَ . 2  
  2/31 ةِ الملائِكَٰضهَم علَيم عرو علَّم آدم الأسماء كُلَّها ثُ  
  3/48جيلَ نْ وراةَ والاِمةَ والتَّو يعلِّمه الكتَِاب والحِكْ  
   يفَاعِلُ مفاعلةً و فعالاً، نحو←فَاعل . 3  
   وكاجأَ فقَُلْ 1فَانِْ حَلمنِ       سعنِ اتَّبم لِلّهِ و هِيجو لنفس     . 3/20ت ِاهدجد فانمّا ياهمن ج هو  
  29/6.  
  60/1، إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي 3/66بِهِ عِلمْ يما ليَس لَكمُ فَلمِ تحُاجونَ فِ  
  :أبواب خمسةِ حرفانِ و يأتي علي صليةلايد علي حروفه أما زِ. 2

  عالاًتِفْاِ ←يفتْعَِلُ  ←افِتْعَلَ . 1  
  72/1نَّ نفََرٌ مِن الجِ أنّه استمَع إلَي يقُلْ أوحِ  
   تمَِعسنْ يم مْمنِه لَيولنَْا ععجو كَٰاِليِأكنَِّةً أَ قُلوُبهِم  وهَفقْه6/25نْ ي  
  نفْعِالاً اِ← ينفْعَِلُُ ←اِنفْعلَ . 2  
  3/159نفَضَُّوا مِنْ حولِك  لَاولوَ كنُتْ فَظَّاً غَليظَ القَلبِْ   
  63/7 ينفْضَُّوا ٰ حتّيااللهِ  نفْقِوُا علَي منْ عنِدْ رسولِنَ لاتُوهم الَّذِينَ يقوُلُ  
  لاًتفَعَ ←لُُ فعَتَ ي← تفَعَلََ. 3  
  أًسرِصعن آياتي الذين يتكب 7/146رون فِي الأرضِ ف  
  َتعي ضُلَّوونَ ما يم مهَنفْعلا يم و2/102رُّه  
   تفََاعلاً← يتفََاعلُ ←تفََاعلَ . 4  
  28/45فتَطَاولَ عليَهمِ العمرُ نشَْأنا قُروُناً و لكنِّا أَ  
  49/11ولَا تنََابزوُا بِالألقَْابِ   
  افِعِلَال ←يفعْلُّ  ←افِعْلَّ  .5  
  3/106كفََرْتمُ بعد اِيمانِكمُ ينَ اسودت وجوههم أَذِفَأما الَّ  

                                                

 . 108: ن يطلب كلُّ واحدٍ أن يردُ الآخر عن حجته المفردات أ:حاج ـ يحاج ـ محاجة، المحاجة. 1
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  جو ضيَتب ومتَي و وهدوس وهج3/106 و  
  :اشهرها  أحرفٍ و يأتي علي أبوابٍٍثة ثلاالصليةما زيد علي حروفه . 3

  اِستفِعْال ←يستفَعِْلُ  ←اِسـتفَعْلَ   
  6/71ينُ فِي الأرضِ حيرانَ ذي استهَوتْه الشَّياطِلَّكا  
  سااللهُ يَـتهمهدمو ي ِبهِم ِِفِيزي ي ِانهِمْونَ  طغُيهم2/15ع  
  3/195فَاستجاب لهَم ربهم   
  42/26و يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات   

  
  المصادر

أصل .  علي الحدث دون زمانٍ، متضمناً أحرف فعله       هو اللفظ الدالّ  : المصدر الفعلِ، و  والمصدر
 الثلاثي  و مصدر لغيرِ  د،  مصدر للفعل الثلاثي المجرّ   : عنه يصدر جميع المشتقات، و هو قسمان      

  ).د، الرباعي المزيدالمجرّ  الثلاثي المزيد، الرباعي( ردالمج
  
  مصدر الفعل الثلاثي المجردّ. 1

  : كثيرة، و ذلك نحومجرد سماعي، و يأتي علي أوزانمصدر الثلاثي ال
. ٰدعوي ← ٰفعَلَي. ةٍقدُر ← فعُلةٍَ 1.دةٍشْ نِ . فعِلةَِ هٍم رح ← فعَلةٍَ.  شغُْلٍ ←فعِلٍ  .  نصَرٍ ←فعَلٍ  
.  غفُـْرانٍ ← فعُلانٍ 3. حِرْمانٍ← فعِلانٍ   2، ليَانٍ ← فعَلانٍ. ٰبشـريَ ← ٰفعُلَي. ٰذِكْري ← ٰفعِلي

 ←فعَلـَةٍ  .  هدي←فعُلٍ . صغَِرٍ  فِعلٍ← 5.خنَِقٍ ←فعَِلٍ  .  طَلبٍَ ← فعَلٍ   4. خفَقََانٍ ←فعَلانٍ  
ادةٍ  ←  فعَالةٍَ 6.سعال ← فعُالٍ.  اِيابٍ ← فعِالٍ. ذهَابٍ ←فعَالٍ  . ةٍ سرقَِ ةٍغَلبَ  ـفعِا.  زهـ  ←ةٍ  لَ

                                                
 .جستجو كردن: َةـدالنِشْ. 1
  .پيچيدن. است) ، يلويٰلَوي(مصدر فعل : الليَان. 2
 .محروميت: الحرِْمان. 3
 .تپيدن: الخفقان. 4
 .خفه كردن: نقِخَال. 5
 .سرفه كردن: السمال. 6



  2ردي صرف و نحو كارب     6

ــةٍ ــةٍ فُ.دِراي ــةٍ← عالَ ــةٍ  فعَال1ِ. بغَاي ــةٍ ←ي ــولٍِ. كَرَاهيِ ــوسٍ ← فعُ ــولٍ. جل َــولٍ ← فع َقب .  
ؤدد  ←فعُلَل  .  صهيِلٍ ← فعَيِلٍ. عوبةٍ ص ← فعُولةٍ  ـ. 2 سـ روت  ←وت  فعَل  ← فعَلولـة    3. جبـ

  6.لُكةٍَتهَ ←  تفَعْلة5ٍَ.شبيةٍ ←  فعَيِلة4ٍ.صيرورة
  .محمدِة ← مفعِْلةَ 7.مسعاةٍ ← مفعْلةَ. مرجِْع ← مفعِْل. مدخَل ← مفعْل  

  
  8ةيالمصادر الثلاثيةُ القياس

 ←نفَـَر  : ، نحـو )فِعـال (ان دلّ الفعلُ علي امتناع، فيغلب أن يكون مصدره علـي وزن        . 1
  13.باءإ ←أبي  12.باقإ ← أبِقَ 11.جمِاح ← جمح 10. شِراد← شَردَ 9.نفَِار
.  فوَران← فَار :، نحو)فعلان(وزن   كان مصدره علي  .  و اضطراب  حركةن دلّ علي    إو  . 2

 اجار .  هيجان←هران،←مو14 م 15. غليان← غَلَي  
ــنا . 3 ــي ص ــةو إن دلّ عل ــبههاع ــا.  أوش ــي وزن  ك ــصدره عل ــا(ن م ــةفِع ــو)ل   :، نح

                                                
 .طلب كردن: البغاَية. 1
 .قدرت، توانايي، برتري: ددالسؤ. 2
  .قرت، توانايي: الجبروت. 3
 .شدن: صيروره. 4
 .جوانان، جواني: الشبية. 5
 .خود را به هلاكت انداختن: التهلكة. 6
  .جديت، تلاش: ةالمسعا. 7
در مصادر فعلهاي ثلاثي مجرد كه سماعي هستند اين است كه، اگـر از راه سـماع مـصدري               ) قياسي(مراد از   . 8

چـون  . شـود  عمـل نمـي  ) قيـاس (اما در صورت سماع به      . بيان كرد ) قياس(نسته نشد جايز است آنرا طبق       دا
بيـة  جامع الـدروس العـر  . (و بعضي از فعلها چند مصدر هم دارند    . آمده است ) قياس(مصادري برخلاف اين    

1/166.( 
 .آماده جنگ شدن: النفار. 9

 .فرار كردن: الشراد. 10
 .سركش شدنمنع كردن، : الجماح. 11
 .فرار كردن: الاباق. 12
 .سرپيچي كردن: الاباء. 13
 .پس و پيش رفتن، نوسان داشتن: الموران. 14
 .جوشيدن: الغليان. 15
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رَ   . طـة خيا ← خاط 1.حياكة ←حاك   ارة  ←تجَـ رَ اَ.  تجِـ   . زِراعـة ←زرع  .إمـارة  ← مـ
  2. سفَِارة←سفَرَ 

 4. دوار← دار 3. سعال←سعلَ : ، نحو)فُعال( كان مصدره علي وزن و إن دلّ علي داءٍ. 4
   6.ع صدا←صدعِ  5.عطاس ←عطَس . زكام ←زكم 
رَخَ    : نحـو  7،)فَعيِـل (، او   )فُعـال (و إن دلّ علي صوت، كان مصدره علي وزن          . 5  ←صـ

اح ←نـَبح    9. عواء ←عوي  .  بكاء ← ٰ بكي 8.صراخ هل  10. نبُـ هيِل ← صـ قَ  11. صـ  ← نهَـ
  13. فخيخ← فَخَّ 12.نهَيِق

 و  14.ابـاً و نعيبـاً     نعَب الغراب نع   : نحو مصدرين لفعلٍ واحدٍ،  ) فعُالٌ و فعيلٌ  (وقد يجتمع     
  15.أزت القدر اُزازاً و أزيزاً

ورمِ  :، كان مصدره علي وزن فَعـل، نحـو        )فَعلٍِ(و إن دلّ علي مرضٍ، و كان من باب          . 6
← روم . ِرضرضَ ←مم.  

                                                
 .بافتن: كةالحيا. 1
، ةسفار«: و أجازوا في بعض المصادر من هذا الباب فتح الفاء نحو. ميانجيگري كردن، وساطت كردن: ةالسفار. 2

 .»يةولا ة، وزارلة،وكا
 .عطسه كردن: السعال. 3
 .سرگيجه: الدوار. 4
 .سرفه كردن: عطاس. 5
 .سردرد: صداع. 6
 هـ آنها را در كتاب 429در زبان عربي براي هريك از صداها نامي است كه ثعالبي نيشابوري متوفي سال . 7

. ، الثعالبيللغةا فقه. نموده استآوري  جمع) في الاصوات و حكاياتها(باب بيستم بعنوان ) العربيةو سرُّ للّغة ا فقه(
 .202صفحه . قم، بدون تاريخ. افست اسماعيليان

 .فرياد: الصراخ. 8
 .صداي گرگ: العواء. 9

 .صداي سگ: النبُُاح. 10
 .صداي اسب: الصهيل. 11
 .صداي الاغ: النهيق. 12
 .صداي خرُخرُ شخص خوابيده: الفخيح. 13
 .صداي كلاغ: النعيب. 14
 .گ در حال جوشيدنصداي دي: الازيز. 15
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.  خـُضْرةَ ←خـَضُرَ  .  حمرةَ←حمرَ  :، نحو)فعُلة (علي لون، كان مصدره علي     و إن دلّ  . 7
  .ةصفْرَ ←صفُرَ 

 ـ←رحلَ : ، مثـل )فعيل(و إن دلّ علي سير، كان مصدره علي  . 8 لَ . ل رحيِ  ←عيـر  بال ذَمـ
  1.ذَميلاً

  ،)فعَلٌ(يدلَّ الفعلُ علي معني من المعاني المذكورة، فقياس مصدره علي وزن فإن لم 
  ):فعَالةٌ(، أو )فعُولةٌ(، أو )فعُولٌ(، أو )فعَلٌ(أو 

، )فَعـل ( مصدره أن يكون علـي وزن  ىف متعدياً، فالْغالب    :ىثإذا كان الفعلُ الثلا   . 1  
  .فوزاً ←فاز . قولاً ←قالَ .  نصَرَاً←نصَرَ . ضَرْباً ← بضَرَ. رمياً ← يٰمر :نحو

 العين لازماً، فالغالـب فـي مـصدره أن يكـون علـي وزن      إذا كان الفعلُ مكسور  . 2  
   2.جوي ←جويِ . حزَناً ← حزنَِ. فَرحَاً ←فرَحِ  :نحو ،)لعفَ(

، فالغالـب فـي مـصدره، أن يكـون علـي وزن       الفعلُ مفتوح العينِ لازماً   إذا كان   . 3  
ما   .  نـُزولاً  ←نـَزلََ   .  خُروجـاً  ←خـَرَج   .  جلوساً ←جلَس  : ، نحو )فُعول( مواً  ←سـ   . سـ

  .اًو نمُ←نمَا 
، أو )فعُولـةً (ن يكـون علـي   إذا كان الفعلُ مضموم العينِ، فالغالب في مـصدره أ      . 4  

  4.ملوحة ←ملُح  3.عذوُبة ← عذبُ. صعوبةً ← سهولة، صعب ←سهلَ  :نحو. )فعالةً(
  َفص فصَاحةً←ح  . ُزلَُ .  ضَخَامةَ←ضَخمزَالةً←جظَرَافةً ظَر5ُ. ج ف.  
: ، نحـو يثي، و ماورد خلاف ذلـك فهـو سـماع        هذا هو القياس في مصادر الفعل الثلا        

 بَذهاباً←ذه  . ُظمزنَ .  عظمةً←عزناً←حح  . ِكوباً←ركبر .  
  
  
  

                                                
  .حركت كردن شتر به آرامي، و با سرعت: الذميل. 1
 .آتش عشق، سوزندگي عشق: ٰالجوي. 2
 .گوارا بودن: بةالعذو. 3
 .شوري، شور بودن:حةالملو. 4
 .آوري زبان:  المنطقلةجزا. 5
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      :مالك  قال ابنو 
ــدي)فَعـــلٌ(   ، قيـــاس مـــصدرِ المعـ

  )فَعــــلْ(لــــلازم بابــــه و فَعِــــلَ ا
ــلَ ــدا و فَعــ ــلَ قَعــ ــلازم مثِــ    الــ

ــستوجباً   ــن م ــم يكُ ــا ل ــالاً: (م   ،)فِع
  ،فـــأول  لـــذي اِمتنـــاع كـــأبي    

  

ــة، ك     ــن ذِي ثلاثـ   1)رد، رداً(مـ
ــرَح،  ــشَلَلْكفََـ ــوي، و كَـ   2و كجَـ

 ــه ــولٌ(لَ ابــا طِّّـ ـ) فُع3رادٍ كَغَــد  
  4)فُعـالا ( ـ أو  اِـ فـاد ) فَعلاَنا(0أو 

ــضي   ــذّي اقت ــاني لل ــاًٰوالث 5 تقلبّ
  

  

ــدا  ــالٌ(للِ ــمِل ) فُع ــصوتٍ، و شَ   أو ل
  لفَِعـــــلاَ) فَعالَـــــةٌ(، )فُعولَـــــةُ(

  ٰفـــاً لمـــا مـــضَي مخالٰو مـــا أتـــي
  

  6كــصهل) الفعيــلُ(ســيراً و صــوتاً   
  7كـــسهل الأمـــرُ، وزيـــد جزلَُـــا

 ـ ف خطٍْ و رضِـي       ـ بابالنقـلُ كَـس ٰه
8  

  

  )دالمجرّ  الرباعي  مصدرالفعل: (أيضاً  قال و

ــلالًٌٌ أو (   ، لفَِعلَــــلاَ)فَعلَلَــــةٌ(فِعــ
  

ــاً لا أولاَ   ــساً ثانيـ   9واجعـــل مقيـ
  

  
  

                                                
  )اًضرَْب(ضرََب، ضرَْب : آيد، مانند مي) فعَل(مصدر فعل ثلاثي مجرد متعدي، بر وزن . 1
 ).فرحاً(فرَحِ، فرَحَ : آيد، مانند مي) فعَل(فعل ثلاثي مجرد لازم كه بر وزن فعَلَِ باشد، مصدرش بر وزن . 2
، غدَا )جلُوساً(جلسَ، جلُوس :آيد، مانند مي) فعُول(باشد، مصدرش بر وزن ) فعَلَ(فعل ثلاثي مجرد كه بر وزن    . 3

 وُاً(غدوُغد.( 
 .آيد مي] فعُول[نباشد بر وزن ) فعُال(، )فعَلان(، )فعِال(، ]فعل لازم[اگر مصدر . 4
ي : مصدر فعلهايي است، كه دلالت بر امتناع داشته باشند، مانند         ) فعِال(وزن  . 5 اء و وزن    ٰأبـ لان (، إبـ مـصدر  ) فعَـ

 . جولاناًطاف طَوفَاناً، جال،: فعلهايي است كه دلالت بر دگرگوني و حركت داشته باشند، مانند
ونعَب . زكِم، زكاماً: داشته باشند، مانند) صدا(مصدر فعلهايي است، كه دلالت بر بيماري يا صوت ) فعُال(وزن . 6

]اباً] الغرابُداشته باشند، مانند) صوت(مصدر فعلهايي است كه دلالت بر حركت، و يا صدا ) فعيل(و وزن . نع :
 لتهلاً، صِحيلَ، رحصهيلاً] لُالخي[ر. 

) لةفعَا(يا ) لةفعُو(مصدرش بر وزن ) فعلي كه بر اين وزن باشد، هميشه لازم است. (اگر فعل بر وزن فعَلَ باشد. 7
  .لةجزُل، جزَا. لةًسهلَ، سهو: آيد، مانند مي

 .ذهَب، ذهاباًو . و رضِي، رضاً. سخِطَ، سخْطاً: اگر مصدري برخلاف آنچه گفته شد، سماعي است، مانند. 8
سماعي ) فعِلال(قياسي است، و وزن ) فعَلَلةَ(وزن . آيد مي) فعَلَلةَ(يا ) فعِلال(بر وزن ] فعَللََ[مصدر فعل رباعي . 9

 ).دحِراجاً(دحرجَ، دحرجةً و . است، مانند، وسوس، وسوسةً
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  مزيدتدريبات المجرد وال
  التدريب الأول

واذكر الحروف الزائدة في كلّ فعـلٍ مزيـد،         . عين الأفعال المجردة والمزيدة في الآيات التالية      
  :واذكر وزن جميع الأفعال

، 87/1. ٰ والَّذيِ أخَْرَج المرْعيٰدر فهَدي والَّذيِ قَٰ الَّذيِ خَلَقَ فسَويٰاسم ربك الأعلي  سبحِ  . 1
2 ،3 ،4.  

  11، 87/10 ٰويتجَنَّبها الأَشقَْي ٰسيذَّكَّرُ منْ يخشَْي. 2
3 .اكتعَيِنُ إِيَنس اكإِي و دبَتَكثِْرُ . 1/5 نعَنُنْ تسَلاَ تم74/6و  
4 .جوفوُا لْعارَائِلَ لتِعَقبوباً وُشع ُاءلوُنَ . 49/13ناكمَتسي م78/1ع  
  56/20 فَاكهِةٍ مما يتَخيَرونَ و. 80/10ه تَلهَي فَأنتْ عنْ. 5
  91/14فَكذََّبوه فعَقَرُوها فدَمدم عليَهمِ ربهم بذَِنبْهِمِ فسَواها . 6
  13/28لاَ بذِِكْرااللهِ تَطمْئِنُّ القُلوُب أَ. 7
  2/222ينَ إنّ االلهَ يحبِ التَّوابيِنَ و يحبِ المتَطهَرِ. 8
  54/1إقتَْرَبتِ الساعةُ وانشَْقَّ القمَرُ . 9

  5/2فَإذَا حلَلتْمُ فَاصطَادوا . 10
  

  التدريب الثاني
فعال المجردّة من المزيدة، واذكر حروف الزيادة فيها، ثم ترجم الافعـال جميعهـا إلـي                ميز الا 

  :اللغة الفارسية
شبِ،  . خفَـَض، إنْخفَـَض   . فَخـَرَ، تفَـَاخَر   . مع، اجِتمع ج. مِلَ، اِستعملَ ع. غفََرَ، اِستغفر    عـ

َشبَجِلَ، . إغشْوعجرَّلَعَرَ، اقِشْعْقشَع ، .ذََذَبتذََبذب، ،ب داعَتب ،دعب.  
  

  التدريب الثالث
  :هات مجردّ الأفعال المزيدة الآتية

 ـ        ثَ، يـستهزيِ      زَإشمأز، إلتْفَتَ، تَراجع، حافَظَ، إخضَْرَّ، تَزَلْ توَدع،   لَ، تهَـذَّب، تباحـ ، اِسـ
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ْتقَِرُّ، تَطمَوا، تعاطيئِتسنَ، نادَخشْوي ،بْلبَرُٰنُّ، تجَتفَجنَ، يرَّجَتبي ،دجَلَ، تهتَطَاو ،.  
  التدريب الرابع

  .بين باب كلّ فعل من الأفعال التالية
لَح منْ فْ قدَ أ70/34َ.  صلاتهِمِ يحافِظوُنَٰ والَّذِينَ هم علَي82/3. تو إذَِا الكوَاكبِ انتْثََرَ  

  .92/8 ٰ وأما منْ بخِلَ واستغَنَْي87/14. ٰتَزَكَّي
  .42/5 تَكادالسموات يتفََطَّرنَْ مِنْ فوَقهِِنَّ 68/30 بعضٍ يتَلاومونَ ٰفَأقبْلَ بعضهُم علَي  
   بهـيجٍ   نبْتتَ مِنْ كـُلِّ زوجٍ    ت وأَ بنْزَلنَْا عليَها الماء اهتَزَّت ور    اَإذَا  رض هامدِةً فِ   الأ ٰوتَريَ  
  22/5.  
  .39/45زت قُلوُب الَّذِينَ لاَيؤْمنِوُنَ بِالاخَِرةَِ ذَا ذُكِرَااللهُ وحده اشمْأَوإِ  

  
  التدريب الخامس

عمرَ، : القرآن الكريم ل التالية مايقبله من حروف الزيادة كما جاء في       ألحِْقْ بكل فعلٍ من الأفعا    
  .فتََح، خَرَج، علمِ، كبَرَ

  
  التدريب السادس

   بالفعال صحيحهةتلعدل الأفعال المتبو  اذكر باب كلّ فعلٍ من الأفعال التالية
     بْذهي ،بَذه ،َغضْبي ،ِيحرِص . غضَب ،رَصح .  ،ِلملَععيم . لِسجي ،لَسج . بيِعي ،اع1.ب 

 صيِدي ،ادو  2.صعدا، يعضَي 3. دضِي ٰ مم4.، ي  دمي ،دنوُ  5. مدنَا، ي6. دمُقوي ،وغُ  7. قَامص اغَ، يـ  8. صـ

                                                
 .بيع، يبيع: أصله. 1
 .صيد، يصيدِ: أصله. 2
 .دعو، يدعو: لهأص. 3
 .مضَي، يمضِي: أصله. 4
 .مدد، يمدد: أصله. 5
 .دنَو، يدنُو: أصله .6
 .قَوم، يقْوم: أصله. 7
 .صوغَ، يصوغُ: أصله. 8
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بعصي ،بعل. صهسلَ، يهس .ُربهي ،َربه.  
  

  التدريب السابع
  . كلّ منها علي فعلٍ ماضٍ من باب نصَرََاكتب خمس جمل يشتْمَِلُ) الف

  .اكتب خمس جملٍ يشتْمَِلُ كلّ منها علي فعلٍ ماضٍ من باب ضَربَ) ب
  .ها علي فعلٍ ماضٍ من باب فتََحاكتب خمس جملٍ يشتْمَِلُ كلّ منْ) ج
  .س جملٍ يشتْمَِلُ كلّ منها علي فعلٍ ماضٍ من باب فَرحِاكتب خمَ) د

  .جمل يشتْمَِلُ كلّ منها علي فعلٍ ماضٍ من باب كَرمُاكتب ثلاث ) هـ
  

  التدريب الثامن
  :اذكر أوزان الأفعال التالية ثم عين المجردّ منها و اذكر مصادرها

. إنـْسلَخَ . فـَسرَ . تـَشَاور . إستعَظمَ. إستمَع. ستغَفَْرَإ. تنََازع. تفََاهم. اِستَكبْرَ.  تذََكّرَ إستبَقَ
رَّجَإنْ. تَزَلْزلََ. تبَأنّ. تقَمْإطم.  

  
  التدريب التاسع

  :بين حروف الزيادة و مصادر الافعال التالية
       ،إنتْقَـَلَ، إفتْقَـَد ،تـَذَرنْطـَقَ، تعـافي، إعَتم ،بدودِاح ،دجَته ،َتدرَّ، إستعان، إرمح، إحبس

  .هرَ، إستمَتَع، تغافَلَ، إشتََْٰتعالي
  

  التدريب العاشر
  :ترجم الجمل التالية الي اللغة الفارسية

  ................... .أقعْدت زيداً . 1
  .................... .أثمْرَ الشجرُ . 2
  .................... . المسافرُ نائماً ٰأمسي. 3
  .................... .طاف زيد في المدنِ . 4
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5 ... .غَلَّقتَِ الأبو 12/23واب. ....................   
  .................... .كذََّب النَّاس زيداً . 6
  .................... .تصَبر زيد من المصيبة . 7
  .................... .توَسدت ذراعي . 8
9 . مريم تجَتَزو. ....................  

  .................... .لرجلُ الموعد  اٰتناسي. 10
  

  التدريب الحادي عشر
  :جمها الي اللغة الفارسيةاذكر اوزان و مصادر الافعال الثلاثية المزيدة، ثم تر

  3/83ولَه أسلمَ منْ في السمواتِ والأَرضِ . 1
2 .تِلمع َضَرتما أح 81/14 نفَْس  
3 .ع بْلِلّهِ الَّذيِ أذهزنََ الحمد35/34نَّا الح  
  89/15أكْرَمه و نعَمه فيَقوُلُ ربي أكرَمنِ  إذِا ما ابتَلاَه ربه فَفَأما الإنسْانُ. 4
5 .إنِْ هو افتَْريه آخَروُنَ ذا إلاّ إفْك مَهِ قوَليع 25/4 أعانَه  
  13/27يهِ منْ أناب قُلْ إنَِّ االلهُ يضِلُّ منْ يشَاء ويهديِ إلَ. 6
7 . فةًَ قَالوا لاَتَخَفِخي مْمنِه سج51/28فَأو  
8 .عَلّيتدَتو رَ وبنْ أدجمع فَأَٰوا م ي وع17-70/18 ٰو  
9 . ُونَ ثمعْهِ تُرجَإِلي ُثم ُييِكمحي ُثم ُميِتُكم2/28ي  

  80/21رَه ثمُ أماتَه فَأقبْ. 10
  

  الثاني عشرالتدريب 
وزان و مصادر الأفعال الثلاثية المزيدة، ثم ترجمها إلـي اللغـة الفارسـية، فـي الآيـات       أذُكر أ 
  :التالية

  7/86كمُ  وا إذْكنُتْمُ قَليِلاً فَكثََّرََواذْكُرُ. 1
  2/286ا بِهِ تحُملنَْا ما لاطََاقةََ لنَََربنَا لا. 2



  2ردي صرف و نحو كارب     14

3 . فوسفِي ي ُا فَرطّتْم12/80م  
  3/103فَألَّف بينَ قُلوُبِكمُ فَأصبحتمُ بنِعِمتِهِ إخِوْاناً . 4
  21/79لمْاً عِو فهَمنَاها سليَمانَ وكُلّاً آتيَنَا حكمْاً فَ. 5
  47/15عاءهم اً فقََطَّع أممو سقوُا ماء حميِ. 6
  20-79/21 فَكذََّب و عصي ٰفَأراه الآيةَ الكبُريَ. 7
  6/43وزينَ لهَم الشَّيطَانُ ما كانوُا يعملوُنَ . 8
  

  تدربيات المجرّد والمزيدبة أجو
  التدريب الأول

  الوزن  ةالحروف الزائد  الفعل المزيد  الفعل المجردّ

  فَعلَ  الفعل تكرار عين  سبح  ـــ
  فَعلَ  ـــ  ـــ  خَلقََ
  فَعلَ  الفعل تكرار عين  ٰسوي  ـــ
  فَعلَ  الفعل تكرار عين  قَدر  ـــ

  فَعلَ  ـــ  ـــ  ٰهوي
  أفْعلَ  الهمزة  أخرَْج  ـــ
  يتفََعلُ  الفعل ، تكرار عين)ت(ذ   يذكَّّرُ  ـــ

  يفْعل  ـــ  ـــ  ٰيخْشَي
  يتفََعلُ  الفعل ت، تكرار عين  يتجَنَّب  ـــ
دبـــ  ـــ  نَع  لُنفَْع  
  نَستفَعْلُِ  لهمزة، السين، التاءا  1نَستعَِينُ  ـــ

  تفَْعلْ  ـــ  ـــ  تَمننُ
  تَستفَْعلِ  زة، السين، التاءماله  تَستكَْثرِ  ـــ

  فَعلَ  ـــ  ـــ  جعلَ
  تفَاَعلُوا  التاء، الألف  2تعارفوا  ـــ
  يتفَاَعلُونَ  التاء، الألف  يتَساءلون  ـــ
  فَعلَتَ  الفعل التاء، تكرار عين  ٰتَلَهي  ـــ
  يتفََعلُون  التاء، تكرار عين الفعل  يتخيرون  ـــ

                                                
 ).المفرد، المذكر، الغائب(، الفعلُ الماضي ةيعتبر في حروف الزياد. 1
 .ةلحروف الزائدا لايعتبر الضمير المتصل بالفعل من. 2




